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Abstract 

Alzheimer’s is one of the progressive and irreversible brain disorders common in adulthood, caused by the buildup of 

harmful chemical compounds in the structure of brain cells. This condition leads to disruption in the transmission of 

signals between neurons and affects the functions of first short-term, and then long-term memory, subsequently 

impacting various aspects of the patient’s personal and social life and gradually reducing their mental and physical 

capacity. Despite the prevalence and increasingly widespread nature of Alzheimer’s, scholarship on how it affects the 

religious obligations of those diagnosed remain limited. The present study, using a descriptive-analytical method, and 

based on library research, investigates the jurisprudential implications of Alzheimer’s on the obligation, validity, and 

performance of daily prayers across different Islamic schools (mazāhib-i islāmī). After examining the seven stages of 

Alzheimer’s, the study concludes that from the fifth stage onward, the patient neither has the power (will, knowledge, 

and awareness), nor the wisdom to do so. At this point, the individual is nearing a vegetative state and depends on 

others for basic daily tasks. Therefore, he/she is no longer considered to have legal accomplishment qualification to 

perform acts of worship, and as a result is no longer subject to religious obligations (ḥukm-i taklīfi). 
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 تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب و صحت نماز
 

  دکتر سهیلا رستمی )نویسندهٔ مسئول( 
 دانشیار گروه فقه شافعی، دانشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
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یا حفیدی  دکتر ور
دانشیار گروه فقه شافعی، دانشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.   

 چکیده
زا در علت رساو  ررکیاااش شایمیایی آسای ساالی اسات کاه باهآلزایمر از بیمارهای مغزی غیرقابل برگشت و شایع دوران بزرگ

مادش و سا   ها و کاارایی اافۀاک کوراههای عصای بین سلولمغزی پدید آمده و سا  اختلال در انتقال پیامهای ساختار سلول
مرور کااه  بلندمدش شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیمار رأثیر گذاشاته و رواناایی نهنای و جسامی وی را باه

های فقهی محادودی دربااره راأثیر آلزایمار بار ااکاام و بیماری، پژوه رشد این وجود شیوع، گستردگی و روند روبهدهد. بامی
رحلیلی و با استفاده از مناابع است. در این پژوه  که براساس روش روصیفی رکالیف شرعی افراد ماتلا به این بیماری انجام شده

 ، صحت و ادای نماز از دیادگاه ماذاه  ای صورش گرفته است، به بررسی و رحلیل فقهی رأثیر بیماری آلزایمر بر وجوکتابخانه
بار آنکاه بیماار گانهٔ آلزایمر آن است که از مرالک پنجم بیماری به بعد، علاوهشود. ااصل بررسی ادوار هفتمی اسلامی پرداخته

گاهی ناااری  دهد، شرط عقال را نیاز دارا نخواهاد باودا هراکاه وی باه ایااشاش را از دست میشرط قدرش یعنی اراده، علم و آ
بر آنکاه اهلیات ادایا  را االت بیمار علاوهنزدیک شده و برای انجام کارهای روزمرۀ خود نیازمند یاری اطرافیان  است، در این

 راع، مخاط  اکم رکلیفی نیز نیست.دهد، بهازدست می
 .آلزایمر، ادا، صحت، نماز، وجو : واژگان کلیدی
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 مقدمه

-سالی است که باوجود شیوع آن و گستردگی مطالعاش فقهایان بزرگهای شایع دورآلزایمر از بیماری
نشاده  صورش خاص به رحلیل رأثیر این بیماری بار ااکاام و رکاالیف شارعی پرداختاهپزشکی، راکنون به

پاردازد. نمااز است. این پژوه  به بیان ااکام مربوط به شرایط و کیفیت نماز شخص ماتلا به آلزایمار می
کید شاده و رارآ آن در ااادیا ، جازجمله ارکان پن گانک اسلام است که بی  از یکصد بار در آیاش قرآنی رأ

اساس، از نگاه فقهی ررآ نماز اتی در شارایط بیمااری و مساافرش و براین 1شمار آمده است.نشانک کفر به 
سته یاا باه پهلاو صورش نشروانایی یا بیماری باید نماز را بهجنگ نیز جایز نیست و نمازگزار درصورش عدم

کیاد بار ادای بخواند و اگر رغییر االت برای او سخت بود به ادای نماز با اشااره مااادرش ورزد. علاوه بار رأ
بار انساجام و رقویات صورش جماعت در مسجد نیز جزو دستوراش دینی است کاه افزوننماز، اقامک آن به

  2پیوندهای اجتماعی، آثار روانی فراوانی برای انسان دارد.
ویژه نماز، رزکیه و رربیت نف  اساتا باه هماین دلیال در آیااش قرآنای از از اهداف اصلی عااداش، به

خواندن نماز در االت غفلت یا بدون علم به مضامین آن نهی شده است. برای رسیدن به ایان هادف بایاد 
اد عاقال و باال  ها محقق شود. بنابراین در فقه اسالامی، عااادش بار افارشروط وجو  و صحت و ادای آن

ای که عقل انساان را زایال یاا مختال واج  است و درصورش فقدانِ یکی از این دو شرط یا ابتلا به بیماری
سازد، ااکام متفاوری برای این دسته از بیماران رشریع شده است. سؤال اصلی ایان پاژوه  آن اسات کاه 

ن شاخص مااتلا باه ایان بیمااری باه هاه به روند ردریجی رشدید بیماری آلزایمر، اکم نمازخواندباروجه
وجود پاساخ دقیاق به گستردگی این بیماری در میان جمعیت سالمندان و عادمصورش خواهد بود؟ باروجه

صورش جداگانه و با استفاده از دستاوردهای علم پزشاکی باه رحلیال علمی به این مسئله، ضرورش دارد به
 فقهی این سؤال پرداخته شود.

و خارج از اوصاله و اجام یاک مقالاه اساتا لاذا ایان نوشاتار براسااس روش  ااکام نماز مفصّل
ای و اسنادی به بررسی راأثیر بیمااری آلزایمار در ساه ااوزۀ رحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهروصیفی

 پردازد. وجو  و صحت و ادای نماز براساس مذاه  اسلامی می
شاود: هاا اشااره میته اسات کاه باه هناد ماورد از آنهای متعددی دربارۀ آلزایمر صورش گرفپژوه 

های فیزیکی و بیوفیزیکی مؤثر های بالینی، رغییراش مولکولی، روشبیماری آلزایمر: مرور روایتی بر نشانه»

                                                 
 .5/13، السنن. ررمذی، 1

2   . Rostami & hafidi, "The effect of prayer", 5-14. 
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ا 1401، 1، شامارۀ 11، دورۀ مجلۀ شفای  افی  ، پرستو اکارآبادی و پونه ساداش پوراسینی، «در بهاود آن
، فرشاته دادفار و همکااران، بیمارساتان فاو  «شاناختیهای زیساتی و عصا  روانهدمان  آلزایمر: جنا»

، زهرا ساداش «ااکام افراد ماتلا به بیماری آلزایمر در اوزۀ اقو  رجارش»ا 1393الانایا، رخصصی خارم
، 57،شامارۀ 16، دانشاگاه شاهید بهشاتی، دورۀ مجلۀ حقوق پزشفی میرهاشمی و بهاره اسودی رازلیقی، 

 ااکاام»ا 1395، بهزاد عزیزی گیگل، دانشگاه گیلان، «بررسی اقوقی اشخاص ماتلا به آلزایمر» ا1401
 .1397، بهاره اسودی رازلیقی، دانشگاه الزهرا، «آلزایمر بیماری به ماتلا افراد جزایی و مدنی عاادی،

ایمار شاود بیشاتر باه ماااا  پزشاکی مرباوط باه آلزطور کاه ملااۀاه میهمان های مذکورپژوه 
صورش کلی ااکام مربوط به عااداش اشخاص ماتلا به آلزایمار مطار  و در پنجمین مورد نیز بهاند پرداخته

سنت نیز بیان نشده است. برای رحلیل بهتر موضاوع ابتادا بر آن، مااا  عااداشِ مربوط به اهلشده و علاوه
س   به رحلیل آرای فقهی ماذاه  اسالامی کنیم و شناسی آلزایمر، راریخچه و انواع آن اشاره میبه مفهوم

 پردازیم.دربارۀ رأثیر این بیماری بر شرایط وجو ، صحت و کیفیت ادای نماز شخص ماتلا به آلزایمر می

 شناسی آلزایمر. مفهوم1

ساالی، اافۀاه و قاوای نیافتنی است که معماولا  بعاد از دوران میانآلزایمر یک بیماری مغزی برگشت
های مغزی اسات کاه زا در ساختار سلولکند و علت آن، رسو  ررکیااش شیمیایی آسی یعقلی را مختل م

شاود. کند و سا  اختلال در یادگیری و یادآوری میها را دهار اختلال میهای عصای بین سلولانتقال پیام
من، دادن قدرش رکلام و رشاخیص و مشاکلاش مازردریج دهار افسردگی، ازدستبیمار در این بیماری به

کشد که ایان شود. دورۀ بیماری آلزایمر معمولا  بین پنج را بیست سال طول میازجمله مشکلاش رنفسی می
آشنایی باا علامام ایان بیمااری دلیل عدماتی به 3به شرایط فردی و درمانی افراد متفاوش است.روند باروجه

  4رلقی شده است.افراد ماتلا به آلزایمر، بیماری روانی  ناهنجار غالاا  رفتارهای
م انواع اختلالاش عصای را که در اصطلا  باه آن دماان  گفتاه 2000انجمن پزشکی آمریکا در سال 

 بارای کاه عقل، اصطلاای عماومی اسات زوال یا بندی کرده است. دمان طاقه 5شود، در هفده دستهمی
 افات مشاترآ هاایویژگی باا هااییبیماری اخاتلالاش روانای و از بزرگای گروه علامم و هانشانه روصیف

 هاایشمهار زباان، منطاق، هاوش، اافۀاه، هایروانمنادی کااه  همچاون فردی، عملکرد روندۀپی 
                                                 

فر، ا ارجمناد، صامدانی18راا17بیمااری آلزایمار، »ا فروغان، 2، «آلزایمر، پیری و...»پور، ا خواجه5، آلزایمر ا آلتمن،36، «آشنایی با فراموشی»اانی،. رو3
 .14، بیمیر  آلزایمر

 .14، بیمیر  آلزایمرفر، . ارجمند، صمدانی4
 روانی. هایاختلال آمار و رشخیص راهنمای شدهٔ  رجدیدنۀر خو، متن. نیک5
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 بیمااری عروقای، اناد از: دماان اناواع دماان  عاارش 6رود.مای کاار به عاطفی هایواکن  و اجتماعی
 از ناشای دماان  هاانتینگتون، بیمااری گیجگاهی، پیشانی رااهی بادی، دمان  لویی دمان  پارکینسون،

 ناوع آن اسات و ررینشاایع کاه دمان ا یعنی آلزایمار با مرراط بیماری پیک و الکل در مصرف رویزیاده
 مااتلا آلزایمار باه نفاریک  ثانیه 76 در هر گیرد. امروزهدر بر می را دمان  به ماتلا بیماران درصد 60را50
 طاق 7شود.می ماتلا آلزایمر به نفر جدید یک ثانیه 33 هر در م0205 را سال هابینیو براساس پی  شودمی

 افازای  باهنادارد، اماا باروجه این بیمااری وجاود به ماتلایان از دقیقی آمار ایران آلزایمر انجمن اطلاعاش
 جمعیات ایان درصاد 12را8 شودبینی میپی  سن بالارفتن آلزایمر با ایران و اررااط در سالمندی جمعیت
  8شوند. آلزایمر ، گرفتارسالمند

روسط آلومی  آلزایمرِ آلمانی شناساایی شاد. وی پا  از کالادشاکافی  1906بیماری آلزایمر در سال 
ها و گسایختگی سالولدلیل زوال عقل از دنیا رفتاه باود، متوجاه از همیکی از بیماران ماتلا به آلزایمر که به

رعریفی علمی از این بیماری ارامه کرد و برای رقدیر از های عصای او شد و پ  از بیست سال رحقیق، بافت
  9گذاری شد.زاماش هندین ساله، این بیماری به اسم وی نام

علت اصلی بیماری آلزایمر هنوز کشف نشده است اما ایان بیمااری درنتیجاک اخاتلال در انتقاال پیاام 
هاا ننوروررانسایمترو و در مرالاک ین نروندهندۀ پیام بدلیل کاه  مواد شیمیایی انتقالها بهالکتریکی نرون

هایی از عوامال رأثیرگاذار بار بودن آلزایمر، ویژگیشود. باوجود ناشناختهها شروع میرفتن نرونبعد، ازبین
 سار، باه اطاراف، ضاربه محایط اباتلای باه ایان بیمااری هساتند، ازجملاه: جنسایت، شایوۀ زنادگی،

 11فامیلی. و سابقک ژنتیکی عوامل ژنی، هایجه  سن، 10درمانی،هورمون

 آلزایمر بیماری . مراحل2

راوان سایر بندی مراال بیماری آلزایمار، میبودن عوامل بیماری و اختلاف در رقسیمباوجود ناشناخته
 گانک زیر خلاصه کرد: پیشرفت بیمای را در مراال هفت

ورش طایعی به کارکرد خود صاافۀک بیمار در این مراله به های بالینی:أ. شروع بیماری بدون نشانه

                                                 
 . Kaplan, Harold & Sadock, Benjamin Synopsis of Psychiatry,328ا 17، بیمیر  آلزایمر. فروغان، 6

7 .Alzheimer’s A. Alzheimer's disease facts and figures.  Alzheimers Dement 2015; 11: 332. 
 .127-16/119، اپیدمیولوژ  و ا یولوژ  بیمیر  آلزایمر. زالی و همکاران، 8

9.COYLE, J. T., PRICE., & DELONG. M. R.  Alzheimers disease, 219, 1184-1190.     
 .20را19، آلزایمر. آلتمن، 10
 .45، «بیماری آلزایمر». فروغان، 11
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ر ایان مرالاه کنندا لذا غالااا  بیمااری ددهد و بیمار یا اطرافیان رغییری در رفتار وی مشاهده نمیادامه می
  شود.رشخیص داده نمی

صاورش ماوردی در یاادآوری در این مراله، بیماار به ب. کاهش اندک قدرت یادآوری و یادگیری:
بودن دلیل عاادیشود که باه، جای اشیا و دیگر امور روزمره دهار اشکال میواژگان، اسامی افراد و نزدیکان

بودن دلیل انادآشاوند. باهفراموشی امورِ جزمی در زندگی روزمره، فرد یا نزدیکان وی متوجاه بیمااری نمی
 دادنی نیست.ها و معایناش پزشکی هم رشخیصها در مغز، این مراله با آزمای رغییراش نورن

دلیل آسای  اسات. باه دادنیغالاا  رشاخیص در این مراله، آلزایمر دادن جزئی شناخت:ج. ازدست
مدش، فرد در یادآوری اسامی و اشیا، افراد در زندگی روزاناه یاا اماور محولاه دهاار مشاکل و اافۀک کوراه

دادنی ی رشاخیصهای بالینی و معاینک پزشکشوند و با آزمای ردریج متوجه این رغییراش میاطرافیان نیز به
های ابتلا باه ررین نشانهدلیل اضطرا  غالاا  سعی در انکار رغییراش دارند. شایعاست. افراد در این مراله به

اند از: اختلال در انتخا  واژگان، فراموشی اسامی اعضای خاانواده و دوساتان، آلزایمر در این دوره عاارش
ک پ  از زمان اندآ، اختلال در انجام کارهاای روزماره، فراموشی اسامی افراد جدید، فراموشی متون کوه

  12ها.دهی آنریزی و سازمانها، ناروانی در برنامهجاکردن اشیا و فراموشی آنجابه
در این مراله، اافۀک بلندمدش بیماار دهاار  دادن نسبی شناخت )مرحلۀ اول بیماری(:د. ازدست

برداری و سایر کارهاایی کاه مادش دگی، خرید، یادداشتشود و در انجام کارهایی همچون رانناختلال می
شاود شود و اطرافیان یا پزشک متوجه مشکلاش رفتاری بیمار میطولانی انجام داده است، دهار مشکل می

های اخیر، کاه  عملکرد نهن در اند از: کاه  آگاهی راجع به موقعیتهای آن عاارشکه بارزررین نشانه
های روزمره همچاون خریاد و انجاام اماور ماالی، مولی، کاه  قدرش رحلیلانجام محاسااش ریاضی مع

 اختلال در یادآوری خاطراش، اختلال در برقراری اررااط و رمایل به انزوا.
در ایان مرالاه، اخاتلال شادید اافۀاه و  دادن شدید شناخت )مرحلۀۀ دو  بیمۀاری(:ه. ازدست

شاود و بادون کماک دیگاران های روزانه دهار مشکل میشود و بیمار در بیشتر فعالیترفتاری مشاهده می
روانایی کارهای رومزه را ندارد. بیمار در این دوره معمولا  در جزمیاش اماور شخصای خاود همچاون آدرس 
منزل، خاطراش گذشته، جزمیاش زمان و مکان، انجام محاسااش ساده و ابتدایی ریاضی، انتخا  یا پوشیدن 

وصاف، در انجاام اماور و نیازمند همراهی و مراقاات دیگاران اساتا باا اینلااس و شایه آن دهار مشکل 
شخصی خود همچون خوردن و آشامیدن و استفاده از سروی  بهداشتی نیاز به کمک دیگران ندارد و قاادر 

                                                 
 .29را28، آلزایمر. آلتمن، 12
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 به انجام این امور است. همچنین در یادآوری اعضای نزدیک خانواده مشکل ندارد.
بیمااری آلزایمار در ایان مرالاه رااادی  لۀ سو  بیمۀاری(:دادن شدید شناخت )مرحو. ازدست

های روزمره نیسات و مشاکلاش اافۀاه و کند و فرد بدون کمک دیگران قادر به انجام فعالیتپیشرفت می
شدنی است. در این مراله، فرد آگاهی خود راجع به وقایع و اماور صورش پیشرفته مشاهدهرفتاری بیمار به

کند و در یاادآوری اساامی اعضاای دهد و اطلاعاش شخصی خود را نیز فراموش میپیرامون را از دست می
دهد. در این مراله، بیماار بارای شود و شمارش اعداد ساده را از دست مینزدیک خانواده دهار مشکل می

اختیااری در کنتارل انجام امور سادۀ شخصی نیز نیازمند کمک اطرافیان است و در مواردی افاراد دهاار بی
شاوند و باه شوند. برخی بیماران در این مرالاه نساات باه اطرافیاان دهاار ساو  ن میدرار و مدفوع میا

اند از: انجام کارهاای های غال  این دوره از آلزایمر عاارشکنند. از نشانهپرخاشگری یا انزوا رمایل پیدا می
 غیرعادی از خانه و شایه آن.  رکراری، وسواس در زندگی، هذیان، ادعای شنیدن صداهای غیرواقعی، خروج

ررین االت بیماری، فرد غالاا  در در پیشرفته دادن کلی شناخت )مرحلۀ چهار  بیماری(:ز. ازدست
کردن را مرور، روانایی ارکت و صحاتگویی نیست و بهکردن یا پاسخبستر بیماری است و قادر به صحات

آورد. در این مرالاه، اراده بر زبان میشِ نامفهوم و بیگفتن، غالاا  جملادهد و درصورش سخنمی از دست
اختیاری، در کارهاایی همچاون خاوردن و دلیل بیبیمار کاملا  نیازمند مراقات و همراهی دیگران است و به

 مرور، قادرش کنتارل عضالاش را از دساتآشامیدن و کارهای بهداشتی نیازمند کمک دیگاران اسات و باه
شاود. لازم پیشرفته دهار انقااض عضلانی و مشکل در خوردن یا آشامیدن نیاز میهای دهد و در االتمی

اناد و دورۀ زماانی پیشارفت و شادش گاناک فاو  را رجرباه نکردهبه نکر است که همک بیماران مراال هفت
رو در برخای اندا ازایانرأثیر عوامل متعددی است که هنوز در علام پزشاکی شاناخته نشادهبیماری، رحت

سرعت پیشارفت و ساالیان متاوالی بیماار را ماند و در مواردی نیز به، بیماری در مراال اولیه باقی میموارد
  13کند.درگیر می

 . تأثیر آلزایمر بر وجوب نماز3

مدش و س   بلندمادش، رواناایی طور که نکر شد آلزایمر با ایجاد اختلال در کارایی اافۀک کوراههمان
دهد و در زندگی فردی و اجتماعی شخص و نیز ااکام مختلف، رور کاه  میمنهنی و جسمی بیمار را به

ازجمله ااکام عاادی کاه در رسس آن نمااز اسات و انجاام آن نیازمناد خودآگااهی و رمرکاز اسات، راأثیر 
نف  استا بنابراین فرد برای رحقق این هدف باید دارای گذارد. ازآنجاکه هدف از عاادش رشد و رهذیِ  می

                                                 
 .39، «آشنایی با فراموشی»ا رواانی، 43را41، بیمیر  آلزایمرفر، . ارجمند، صمدانی13



 141،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /146

 

معنای شود. اهلیت باهگفته می« اهلیت»کر و رعقل و رحلیل باشد که ازنۀر فقهی و اقوقی به آن قدرش رف
شاود: اهلیات وجاو  و ادا. ماناای اهلیاتِ وجاو ، صلاایت و شایستگی است و به دو دسته رقسیم می

ها موجا  ها اهلیت، کامل است و اختلال یا ضعف آنایاش و مانای اهلیتِ ادا، عقل است که باوجود آن
شود. در دروان جنینی، اهلیت وجو  ناقص است و بعد از رولد راا زماان وفااش، اهلیت مینقصان یا عدم

وصاف، عاواملی ساا  اخاتلال در رسد. باا اینکامل است و اهلیت ادا با رسیدن به سن بلوغ به کمال می
و دساته عاوارض ساماوی شامل دشود و ها عوارض اهلیت گفته میشوند که بدانقدرش رشخیص عقل می

نجنون، عته، نسیان، خوا  و اغما، مرض، مرگو و عوارض اکتسابی نجهل، خطاا، هازل، سافه، مساتی و 
  14.اکراهو است

براساس آنچه که در اداوار آلزایمر گفته شد، شخص ماتلا به این بیمااری دارای اهلیات وجاو  کامال 
اساس اهلیت ادا، رمییز استا بناابراین کیفیات  استا هراکه اساس اهلیت وجو  را داراست اما ازآنجاکه

به اختلال در قاوۀ عاقلاه بیماری بر آن رأثیرگذار خواهد بود. سؤال اصلی پژوه  ااضر آن است که باروجه
دلیل پیشرفت بیماری آلزایمر و اختلاف االاش بیمار، ااکام رکلیفی وی در اررااط با نماز به هه صورش به

 پردازیم.ه آن میخواهد بود؟ در ادامه ب

 . تأثیر آلزایمر بر صحت نماز4

به آنکه ادای فریضک نماز باید براساس شرایطی باشد را از نگاه فقهی پذیرفتنی باشدا لاذا در ایان باروجه
 پردازیم.قسمت به بیان کیفیت رأثیر آلزایمر بر صحت نماز می

 . اشتباه در ترتیب ارکان و فرائض وضو1. 4
دلیل اختلال در اافۀه ممکن است در ررری  ارکاان وضاو کاه در آیاک شا  ایمر بهشخص ماتلا به آلز

جایی دلیل فراموشای یاا جاباهبیان شده است دهار اشتااه شود. دربارۀ صحت وضوی بیمار به 15سورۀ مامده
 داد:ها را در دو دستک کلی قرار روان آنبندی آرا مینۀر وجود دارد که با جمعارکان میان فقها اختلاف

سورۀ مامده رعایت ررری  را از ارکاان وضاو  6براساس آیک  18و قول مذه  انابله 17امامیه 16شافعیه، أ.
و با استناد به  اهر آیه و رطایق عملی پیامارنصو معتقد به وجو  رعایات ررریا  در اعماال وضاو  دانسته

                                                 
 .120را92، الوجیزا زیدان، 959را956، مادهٔ قینون مدن . کاروزیان، 14
لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَ سَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ . »15 ذِینَ آمَنُواْ إِنَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ هَا الَّ  «امْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَ سَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْاَینِ.یَا سَیُّ
 . 1/441، المجموع. نووی، 16
 .1/580، جواهرجواهر، ا صاا 106را2/104، منته  المطلب. علامه الی، 17
 .1/101، المغن قدامه، . ابن18
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سار هام نکار و باا انچه مواردی پشت. براساس ساختار زبان عربی هن1اند: بوده و به این دلایل استناد کرده
شود، مگر شود و برخلاف قاعده عمل نمیارف عطف به یکدیگر ربط داده شود، ررری  مذکور رعایت می

 . ااادیا  صاحیم متعاددی از صاحابه درباارۀ کیفیات وضاوی2 19آنکه دلیل خاصی وجود داشته باشدا

بدون نکر اتای یاک ماورد -در ارکان وضو  ها مایّن رعایت ررری پیامارنصو روایت شده است که همک آن
  20ازسوی ایشان است. -خلاف

با استناد به این دلایال رعایات ررریا  در وضاو را سانت  23و روایتی از انابله 22مالکیه 21انفیه، ب.
سورۀ مامده معتقدند: رعایت ررری  در ارکان وضاو واجا  نیساتا  6. این گروه با استناد به آیک 1دانند: می

ند متعال در این آیه اعضا و ارکان وضو را با ارف واو عطف کرده است و براساس قاعدۀ عار  هراکه خداو
  24رود و بنابراین مقتضی رعایت ررری  نیست.کار می ارف واو برای مطلق جمع به
روان گفت: منۀور از آنکه ارف واو برای مطلق جمع استا یعنی اینکه واو ناه در نقد این استدلال می

ری  است و نه عک  آن، بلکه ارف واو براساس وضع خود بار هماک ایان ماوارد دلالات دارد و مقتضی رر
کار رفتاه اسات از دلایال و قاراین دیگار فهمیاده  اش بهیک از معانیاینکه در هر جمله یا جایی برای کدام

ساورۀ ماماده واو  6ک قراینی که در میان اقوال گروه اول نکر شد مایّن آن است که در آیا و درنتیجه، 25شودمی
 مان»مسعود از پیامارنصو که گفته است: بن. استناد به ادی  عادالله2عطف برای رعایت ررری  است. 

 بلالا   لحیتاه فاي باه فوجاد و یمسام منه فلیأخذ بللا   لحیته في یصلي، فوجد و هو فذکر الرسس نسي مسم
قااملان باه  26«و الصالاة. الوضاو  فلیعاد لالا  ب یجد لم و إن یجزمه، نلک فإن به رسسه، و یمسم منه فلیأخذ

  27اند.بودن ادی ، صحیم ندانستهدلیل ضعیفوجو  رعایت ررری  در وضو، استناد به آن را به
-رسد و هنانچه شخص ماتلا به آلزایمار ررریا  در ارکاان وضاو را نۀر می بنابراین، قول اول راجم به

آن دو االت وجود دارد: هنانچه شاخص عضاوی را قاال از فراموش کرد، دربارۀ  -صورش جزیی یا کلیبه
را به یاد آورد یا بلافاصله بعد از وضو قال از آنکه اعضای وضاو در عضوی دیگر شست و در اثنای وضو آن 

                                                 
 .1/135. عمرانی، الایان، 19
 .1/446، المجموع. نووی، 20
 . 1/55، المبسوط. سرخسی، 21
 .1/250، مواهب الجلیل. اطا ، 22
 .1/138، الانصیف. مرداوی، 23
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که ررری  آن االت رنها به شستن اعضا از جایی را به یاد آورد، در این صورش عادی خشک شود آن هوا و به
شادن دهد و نیازی به رجدیدوضوی کامل نیسات اماا هنانچاه بعاد از خشکست ادامه میبه هم خورده ا

 صورش عادی به یادش آمد، باید رجدیدوضو کند. اعضای وضو در هوا و به
 رعایت موالات در وضو. عد 2. 4

دلیل اختلال در اافۀه، شستن یکی یا هند ماورد از اعضاای وضاو را گاهی شخص ماتلا به آلزایمر به
االت آیا براساس قول راجام کند، در اینکند و بعد از ارمام وضو به فراموشی خود علم پیدا میفراموش می

عمل کند و از محلی که وضو را درست انجام نداده است دوباره شروع به وضوگرفتن یا رجدیدوضاو کناد؟ 
ها دربارۀ آن ههاار قاول مختلاف برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید اکم موالاش در وضو را بیان کنیم که فق

 دارند:
با استناد به دلایال زیار ماوالاش در  30و یک روایت از امام اامد 29قول جدید شافعی 28ااناف، اول.

  دانند:وضو را سنت می
سورۀ مامده استناد کرده و معتقدند: خداوند متعال  6بودنِ موالاش در وضو به  اهر آیک س. قاملان به سنت

به غسل اعضای مذکور در آیه کرده و امر هم مقتضی ایجاا  و انجاام مأمورباه اساتا هاه  در این آیه امر
  31صورش جداجدا و متفر .سرهم و هه بهصورش متوالی و پشتبه

در نقد این استدلال گفته شده است: براسااس ااادیا  وارده، پیاامارنصو کیفیات وضاو را بارای ماا 
صورش وضو بگیریم و طااق ااادیا  ا را امر کرده است به همان صورش عملی بیان کرده و مرفصیل و بهبه

  32اند.وارده، پیامارنصو روالی را در شستن اعضای وضو رعایت کرده
عمر در بازار، بول نقضاای ااجاتو  . دلیل دوم این گروه استناد به روایت مالک از نافع است که ابن

رد و وارد مساجد شاد. در ایان هنگاام از وی کرد، س   صورش و دستان  را شست، بعد سرش را مسم ک
را مسام و شاروع باه  عمر که خف پوشیده بود، آنای که آنجا بود نماز بخواند. ابنخواسته شد که بر جنازه
عمر به شهادش افرادی که در کناار جناازۀ میات ااضار براساس این روایت ابن 33خواندن نماز جنازه کرد.

خف را شستن اعضای  بوده است اما کسی از آن ااضاران بار عمال وی اند، فاصلک زیادی بین مسم بوده
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 34ایراد نگرفته است و همین امر، بر جواز این کار دلالت دارد.
هاای مختلاف در رفسایر اادی  دلیل وجاود ااتمالراوان گفات: باهدربارۀ استناد به ادی  فو  می

عمار و بین شستن اعضای وضاو ازساوی ابنرا دلیل قطعی دانستا هراکه دربارۀ وجود فاصلک روان آن نمی
را فراموش کرده باشد یا اینکه مساجد نزدیاک باوده و رعایت موالاش هند ااتمال وجود دارد: شاید آن عدم

انادازۀ کاافی آ  روانسته است خم شود یا بنشیند و مسم را انجام دهد یا اینکاه بهوی مشکلی داشته و نمی
بودن ماوالاش و رواناد دلیلای بارای سانتمام این ااتمالاش، این کار نمیهمراه نداشته است و باوجود ربه

ها، انجام هنین موردی از سایر صحابه نکر نشده و همچنین برای بار دوم بر اینوجو  آن باشد. افزونعدم
  35خصوص از وی نکر نشده است.عمر نیز این فعل را انجام نداده و فتوایی هم در این خود ابن

صورش مطلق واجا  با استناد به دلایل زیر موالاش را در وضو به 37و قول مذه  انابله 36میهاما دو .
  اند:دانسته

سورۀ مامده از دو جهت بر وجو  موالاش دلالت دارد: نخست آنکه، در آیک  6س. این گروه معتقدند: آیک 
امر به غسل اعضا کرده که در واقع  مذکور ابتدا امر به قیام کرده و قیام در انجام وضو شرط است و بعد از آن

بر این، علاوه 38جوا  شرط است و زمانی که شرط موجود باشد، واج  است که جوا  آن به رأخیر نیفتد.
اناد و ایشاان صورش عملای بیاان و باه آن امار کردهرفصیل و بهپیامارنصو کیفیت وضوی وارده در آیه را به

شخصی که موالاش را رعایت نکارده باود، امار باه اعاادۀ وضاو گرفتند و صورش متوالی وضو میهمیشه به
  39اند.کرده

اندازۀ برگی خشاک در زماان  . پیامارنصو مردی را در اال نماز دیدند که در پشت پای  قسمتی به
این گاروه امار پیاامارنصو را  40راع آن، نمازش را اعاده کند.وضو شسته نشده بود. به وی امر کرد وضو و به

  41اند.جو  موالاش کردهامل بر و
. 1مخالفان، روایت اخیر را صحیم ندانسته و معتقدند: این روایت از دو جهات استنادشادنی نیسات: 

ای کاه از وی روایات بر آن، صحابیای نیست و علاوهدر سلسلک سند ادی  که شخص قوی« بقیة»وجود 
                                                 

 .1/137، الحیو . ماوردی، 34
 .1/223، الییف عادالار، ا ابن1/174، شرح الزرقین . زرقانی، 35
 .590را1/586، جواهرجواهر، . صاا 36
 .1/139، الانصیف. مرداوی، 37
 .1/271، الذایره ا قرافی،590را1/586، جواهرجواهر، ا صاا 1/93، المبدعمفلم، . ابن38
 .1/102، المغن قدامه، . ابن39
 .3/6، مسندانال، ا ابن1/127، السنن. ابوداود، 40
 .1/102، المغن قدامه، . ابن41
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اناد: ایان ایرادهاا شاده گفتهمطر  قاملان به وجو  موالاش در پاساخ باه ایرادهاای 42شده، مجهول است.
فردی ثقه و صدو  و اافظ است و دلیال « بقیة»رواند دلیل کافی برای رضعیف ادی  باشدا زیرا اولا  نمی

هنان که در مساند اماام سا  روایت زیاد از افراد ضعیف و مجهول است و در این ادی  آنردلی  وی به
شاودا بودن صحابی ساا  قاد  در اادی  نمینیا  مجهولاامد آمده به سماع وی رصریم شده استا ثا

فرض پذیرش صحت ادی ، امر موجود در آن برای ثالثا  به 43هراکه عدالت صحابه امری ثابت شده استا
قااملان باه  44کناد.خطا  قولی روایت شده است که این مسئله را رأییاد میاستحاا  استا زیرا از عمربن

ارطااة بنخطا ، اجاجاند: اولا  در سلسلک روایت وارده از عمربنقد گفتهوجو  موالاش در پاسخ به این ن
خطاا  است که فردی مدل  و معنعن و مشهور به ردلی  از ضعفاستا ثانیا  در روایتای دیگار، از عمربن

  45آمده است که وی آن شخص را امر به اعادۀ وضو کرد.
اندازۀ یک ناخن از پای  را نشسته بود، اما به خطا  روایت شده که مردی وضو گرفته بودج. از عمربن

باه  گویند: براساس این ادی ، پیامارنصوپیامارنصو او را به رجدیدوضو امر کردند. قاملان به وجو  می
  46نشده را بشور.و نفرمودند فقط موضع شسته« وضو آ فأاسن ارجع»آن مرد فرمودند: 

محتمال « وضاو آ ااسان»ینکه پیامارنصو فرمودند: روان گفت: ادر نقد استدلال به این ادی  می
دو مورد استا هم رکمیل وضو و هم استئناف و اعادۀ وضو و امل آن بار یکای از ایان معاانی، مقادم بار 

محتمل هر دو معناای ماذکور « وضو آ ااسن»اند: هرهند که مخالفان در جوا  گفته 47دیگری نیست.
صاراات اعااده نکار رر استا زیرا در ادی  قالای، بهه اولی  هستا اما امل آن بر معنای استئناف و اعاد

  48شده و ادی  قالی نیز مایّن این است.
را باه یااد بیااورد و رواناایی  شرط اینکه شخص آنمالکیه معتقدند: موالاش واج  است، الاته به سو .

  49رجدیدوضو را داشته باشد.
شارط میه بر آن است که موالاش واج  است اما بهرییک قول دیگر از انابله و قول مختار ابن چهار .

                                                 
 .1/314، المحل  ازم،ا ابن1/455، المجموع. نووی، 42
 .1/204،  هذیب السننقیم، . ابن43
 .1/376، المصنفشیاه، ابی. ابن44
 .1/377، المصنفاه، شیابی. ابن45
 .1/215، صحیح مسل . قشیری نیشابوری، 46
 .1/404، داودشرح اب  . بدرالعینی،47
 .1/404، داودشرح اب . بدرالعینی، 48
 .1/146، حیشیها دسوقی، 1/223، مواهب الجلیل. اطا ، 49
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 50روانایی انجام آن، نه به یادآوردن آن.
قاملان به قول سوم و ههارم برای اثااش وجو  موالاش در وضو به همان دلایل قاملان به قول دوم استناد 

سورۀ رغابن کاه  16آیک  اند: اولا  اما برای اسقاط وجو  موالاشِ شخصِ عاجز به این دلایل استناد کرده کرده
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ »فرماید: می قُوا اللَّ اندازۀٔ اساتطاعت دساتور این گروه معتقدند در این آیه به رعایت رقوا به« فَارَّ

وصف که هون شخص بیمار و عاجز امکاان داده شده و رعایت موالاش در وضو از مصادیق رقواستا بااین
ند، لذا در خصوص ایان اشاخاص ماوالاش واجا  نیساتا ثانیاا  اادی  رعایت موالاش در وضو را ندار

اند: کسی که ماوالاش این گروه گفته 51«استطعتم. ما منه فأروا بأمر سمررکم و إنا»فرماید: پیامارنصو که می
ر قادای که در روان دارد رقوای الهی را رعایات کارده و انجاام اماور بهاندازهکند، بهدلیل عذری ررآ میرا به

  52استطاعت هیزی است که در شرع از وی خواسته شده و به آن امر شده است.
دلیل ضعف دلایل وجو  و رعارض آن با سایر ادله معتقدند: وجو  ماوالاش بارای شاخص مالکیه به

رری اسات و ایان رارجیم داده دلیل نسایان، دلیال قاویشود. بناابراین اساقاط وجاو  باهناسی ساقط می
  53شود.می

بودن ماوالاش ادلک معتقادان باه سانت ین دیدگاه مالکیه به دو دلیل پذیرفتنی نیست: نخست آنکه،بنابرا
شدنی با ادلک قاملان به وجو  نیستا دوم آنکه، شخصای کاه پیاامارنصو او را امار باه ازنۀرِ قوّش مقایسه

هاا ضو شامل هر دوی آناعادۀ وضو کرد ااتمال دارد که جاهل یا ناسی بوده باشد، بنابراین اکم به اعادۀ و
  54شرط اینکه عذری وجود نداشته باشد.شود، الاته بهمی

روان گفت: اعتقاد به وجو  ماوالاش درصاورش رواناایی انجاام آن راجام بعد از بررسی اقوال فقها می
است و اگر فرد در ررریا  ارکاان وضاو یاا شساتن یکای از اعضاا دهاار فراموشای شاد و پا  از ارماام و 

به اینکه جهال و فراموشای نیاز ضای وضو از آن مطلع شد، باید وضو را رجدید کند و باروجهشدن اعخشک
 مراعاش موالاش در وضو نیستند، آلزایمر نیز مسقط این امر نخواهد بود.سا  پذیرش عدم

 . خواندن نماز قبل از فرارسیدن وقت آن3. 4
لَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِ »براساس آیک  اإِنَّ الصَّ ا مَوْقُور  همک مذاه  اسلامی بر لزوم خواندن نماز  55«ینَ کِتَاب 

                                                 
 .1/140، الانصیف. مرداوی، 50
 .9/94، صحیح. بخاری، 51
 .1/202، شرح الزرکش ا زرکشی، 21/137، مجموع الاتیو ریمیه، . ابن52
 .1/224، مواهب الجلیلا اطا ، 4/134، الذایره. قرافی، 53
 .1/209، شرح عمدة الاقهریمیه، . ابن54
 .103. نسا : 55
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نۀر دارند و معتقدند: قال از فرارسیدن زماان آن، خوانادن نمااز صاحیم و مجازی در زمان مشخص ارفا 
و ازآنجاکه شرط در زیرمجموعک ااکام وضعی اسات و در ااکاام وضاعی، علام و قادرش  56نخواهد بود

مانند ااکام رکلیفی شرط نیستا بنابراین جهل و نسیان و فراموشی در انجاام یاا مکلف برای انجام فعل ه
انجام آن رأثیری ندارد و درنتیجه، هنانچه شخصی نماز فرضی را قاال از فرارسایدن وقات آن بخواناد، عدم

بناابراین هنانچاه شاخص مااتلا باه  57ارفا  مذاه  باطل است اتی اگر جاهل یا ناسی باشاد.نمازش به
را اعااده ارفا  مذاه  نماز وی باطل است و باید آن یمر نماز واجای را قال از دخول وقت آن بخواند، بهآلزا

 کند.
 . خواندن نماز باوجود نجاست4. 4

از دیگر شرایط صحت نماز، طهارش از نجاست است. بنابراین اگر روی لااس یا بدن شخص ماتلا باه 
دلیل ت را را زمان فرارسیدن وقت نماز به رأخیر بیندازد، سا   باهکردن نجاسآلزایمر نجاستی باشد اما پاآ

را به یااد ضعف اافۀه یا کِار سن فراموش کند و با همان وضعیت نمازش را بخواند و پ  از ارمام نماز آن 
 من»االت اکم به صحت نماز داد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به بح  فقهی  روان در اینبیاورد، آیا می

ا سو جاهلا بها، بنجاسة لیص در کت  فقهی مراجعه کرد. فقها « صلاره من فرغ اتی بها یعلم و لم لها، ناسی 
 اند:دربارۀ این مسئله سه قول بیان کرده

بر آن است که باید نمازش را اعااده کنادا زیارا  61و قول مذه  انابله 60امامیه 59شافعیه، 58انفیه، أ.
شرط هم در زیرمجموعک ااکام وضعی است و در خطا  وضاعی  ازالک نجاست شرط صحت نماز است و

ایان اساتدلال از  62نیز علم و ارادۀ مکلف شرط نیست و جهل و نسایان مکلاف هام در آن راأثیری نادارد.
پوشی نیست و مخصاوص بادن جهاری نقدشدنی است: اولا  طهارش از ادث، مقدار کم آن درخورِ هشم

 64شاود.پوشای میآن یا بعضای از آن در برخای از ماذاه  هشماما نجاستِ خا ، از مقدار کم  63است
رر است همچنین نجاست خا  برخلاف نجاست از ادث فقط خاص بدن نیست و دایرۀ شمول آن گسترده

                                                 
 .1/66، الشیعه ذکر ا شهید اول، 1/374، نیل الاوطیر ا شوکانی،4/190، البیر  فتحرج ، ا ابن1/100، بدایة المجتهد رشد،. ابن56
 .1/743، الروضة البهیةا شهید ثانی، 2/333، المغن قدامه، ا ابن4/74، المجموعا نووی، 1/161، الاروقا قرافی، 1/121، بدائع. کاشانی، 57
 .1/260، الاشبیهنجیم، . ابن58
 .3/156، المجموع. نووی، 59
 .1/183، السرائرادری  الی، . ابن60
 .1/486، الانصیف. مرداوی، 61
 .2/49، المغن  قدامه،ا ابن2/136،  حاه المحتیجاجر هیتمی، ا ابن1/168، الاروق ا قرافی،1/260، الاشبیه نجیم،. ابن62
 .2/49، المغن قدامه، . ابن63
 .1/215، المبدعمفلم، ا ابن92را2/91، البیینا عمرانی، 1/71، حیشیه ا دسوقی،1/60، المبسوط. سرخسی، 64
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شودا ثانیا  طهارش از ادث در زیرمجموعک افعال مأمورٌبه است و شامل لااس و مکان نماز نمازگزار هم می
هور فقها برخلاف دیدگاه ااناف نیت در آن شرط است، اما طهارش از خاا  در و بنابراین براساس قول جم

هاسات و عنه و از با  ررآ فعل است و هادف از آن، اجتناا  از خااما  و پلیدیزیرمجموعک افعال منهی
وسایلک باارانی کاه از بنابراین فعل شخص و قصد وی در آن شرط نیست و هنانچه نجاست موجود اتای به

  65شود.ارد زایل شود، مقصود آن ااصل و درنتیجه، نجاست برطرف میبآسمان می
باا ایان  66کناداامام مالک معتقد است کاه آن شاخص نماازش را در وقات  اساتحاابا  اعااده می ب.

اش بوده و به آن امر شده، انجام داده است و کمال نماز، خواندن آن در استدلال که وی رکلیفی را که برعهده
اهُ یُعِیادُ »با قیاس بر ادی  وقتِ آن است،  لَاةَ فِي وَقْتِهَا فِي جَمَاعَاة  سَنَّ ی وَاْدَهُ ثُمَّ سَدْرَآ رِلْک الصَّ فِیمَنْ صَلَّ

هَا لَهُ نَافِلَ »و ادی   67«مَعَهُمْ  ، فَلْیُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَامَ وَ لَمْ یُصَلِّ ی سَاَدُکُمْ فِي رَاْلِهِ ثُمَّ سَدْرَآ الِْْ   68«ةٌ.إِنَا صَلَّ
روایتی از انابله و قول صحیم اکثر متأخران انالی با استناد باه دلایال زیار بار آن اسات کاه ایان  ج.

  69کند:شخص نمازش را اعاده نمی
سْیَانَ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ »اول. براساس ادی   تِي الْخَطَأَ وَ النِّ هَ رَجَاوَزَ عَنْ سُمَّ هنانچه شخصی  70«إِنَّ اللَّ

را پاآ نکارده باشاد و راا  ز بخواند و روی بدن یا لااس وی نجاستی باشد که بر اثر فراموشی یا جهل آننما
گاه نشود، نماز وی صحیم استا هراکه وی آن را فراموش کرده و درنتیجه، فراموشی سا   پایان نماز از آن آ

 رفع رکلیف است.
ور در اادی ، ساا  رفاع اکام اخاروی در نقد استدلال به این ادی  گفته شده است: نسیان ماذک

کنادا یعنای بحا  بار سار را که فساد نماز باشد رفاع نمیشود اما اکم دنیوی آن افعالا یعنی گناه آن می
روان گفت: امل معنای ادی  بر رفع رکلیف اخروی و نفی آثار در پاسخ می 71صحت نماز است نه إجزا.

فیه بین فقهاست و در االی است کاه ااادیا  و مختلف ایدنیوی امری مسلّم و قطعی نیست و این مسئله
الله است بیان شده اساتا دلایل زیادی دربارۀٔ رفع رکلیف دنیوی از شخص ناسی در منهیاری که جزو اق

خواند و روی لااس یا بادن  خورد. بنابراین شخصی هم که نماز میمانند کسی که در اال روزه هیزی می

                                                 
 .21/477، مجموع الاتیو ریمیه، . ابن65
 .1/131، مواهب الجلیلا اطا ، 1/188، التیج و الاکلیل. موا ، 66
 .2/80 القرآن،الجیمع الاحییم ا قرطای، 240و  1/199، الییف  عادالار،. ابن67
 .1/424، السننا ررمذی، 2/189، السنن. ابوداود، 68
 .1/486، الانصیفا مرداوی، 2/50، المغن  قدامه،. ابن69
 .1/659، السننماجه، . ابن70
 .2/401، حیشیهعابدین، . ابن71
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گاه است بر همین مسئله قیاس مینجاستی وجود دارد و در خص شودا هراکاه ایان هام از باا  وص آن ناآ
  72منهیاش است.

 خلعتم انصرف، قال: لم فلما الناس نعالهم نعلیه، فخلع فخلع اللهنصو صلی رسول سن»دوم. ادی  
ا بهما سن فأخارني سراني جاریل إن قال: فخلعنا، رسیناآ خلعت الله، رسول یا نعالکم؟ فقالوا:  جاا  فإنا ،خاث 

ا بها رسی فإن فیها، فلینۀر نعله، فلیقل  سادکم المسجد، براساس  73«فیهما. لیصل ثم بالأرض، فلیمسه خاث 
گااه کردناد، آن  را این ادی ، پیامارنصو زمانی که جارمیل وی را از وجود نجاست روی کف  ماارکشان آ

 نکردند.را اعاده از پای در آوردند و نمازشان را کامل کردند و آن 
صراات به کیفیات نجاسات اشااره نشاده و در نقد استناد به این ادی  گفته شده است: در ادی  به
استا زیرا ادی ، عاام اسات و  پوشی بودهمشخص نشده است که نجاست مذکور، نجِ  غیرقابل هشم

دناد: رأویال و روضایم اما مخالفان، این نقد را ن ذیرفتاه و معتق 74گیردهم طاهر و هم معفوعنه را در بر می
نجاست مذکور در ادی  به هیزهای آلوده یا کثیفی مانند مخاط یا هیزی مانند آن از اشیای پاآ و طااهر 

 های معفوعنها بنابر دلایل زیر صحیم نیست:یا نجاست
، خا ، اسم برای غامط است و قذر، اقیقتا  برای نجاست به رود، بناابراین امال خاا  و کار می اولا 

 75کردن خا  به مستقذر غیرنج  یا نجاست معفوعنها، رحکم محض است و این امری باطل است.معنا
، مستقذر غیرنج  یا نجاست معفوعنها، در زمان نماز امر به مسم آن نمی شودا هراکه این ماوارد ثانیا 

را امر کرده شود و اتی کراهت هم ندارد و این دراالی است که پیامارنصو نمازگزار سا  بطلان نماز نمی
ها، صحابه در بر اینکردن در مسجد وجود نداشت در لااس  رف کند. افزوناست که اگر محلی برای رف

  76کردند.را قطع نمی دادند و آنزمان پیامارنصو اگر خون کمی روی لااسشان بود، نمازشان را ادامه می
. اگر نماز باوجود خا  صحیم بود، پیامارنصو کف  آوردا هراکه انجام این کار را در نمیهای  ثالثا 

کاه شاخص در ااال رکاوع شدش کراهت دارد، مخصوصا  زماانی بیهوده بود و انجام کار بیهوده در نماز به
  77شود.باشدا زیرا درآوردن کف  از پا در زمان رکوع سا  مشقت می

اعادۀ نماز صحیح باشدد  ه عدمرسد قول معتقدان بنظر می بنابراین بعد از بررسی آرا و دلایل مذکور به

                                                 
 .4/211، بحر المحیطا زرکشی، 3/51، الموافقیتا شاطای، 422،شرح عمدة الاقه ریمیه،. ابن72
 .1/659، السنن ا ابوداود،17/242، مسندانال، . ابن73
 .2/136،  حاه المحتیجاجر هیتمی، . ابن74
 .2/482، مرعیة المای یح. ماارکفوری، 75
 .147را1/146، اغیثة اللهاینقیم، ا ابن420، شرح عمدة الاقهیمیه، ر. ابن76
 .420، شرح عمدة الاقهریمیه، . ابن77
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رکلیف مریض به اعادۀ نماز سا  ایجاد ارج و مشقت است، مخصوصا  اگر وی ماتلا به فراموشای چراکه 
.»فرماید: نیز باشد و این در االی است که خداوند متعال می ینِ مِانْ اَارَج  « وَ مَاا جَعَالَ عَلَایْکُمْ فِاي الادِّ

را فراموش کرد یاا ایمر با لااس یا بدن یا مکان نج  نماز بخواند و آن درنتیجه، هنانچه شخص ماتلا به آلز
وجود آن آگاهی نداشت و بعد از ارمام نماز متوجه وجود نجاست شد، براساس قول راجام، اصلا  راجع به 

 نمازش نیاز به اعاده ندارد.
 . خواندن نماز بدون ستر عورت5. 4
و هنانچه شخصی با  78وض و از شرایط صحت نماز استارفا  فقهای مذاه ، ستر عورش جزو فربه

علم به آن و روانایی پوشاندن خود، بدون ستر عورش نماز بخواند، اعادۀ نماز بر او واج  است اما هنانچاه 
  سا  فراموشی، ستر عورش را در نماز انجام ندهد، دو قول دربارۀ آن بیان شده است:به

و بعضی از اصحا  امام  83انابله 82شافعیه، 81ضی از مالکیه،بع 80امامیه، 79. جمهور فقهای انفیه،1
 اند:معتقدند: اعادۀ نماز بر او واج  است و به دلایل زیر استناد کرده 84مالک

به اخذ زینت در هنگام نماز امر کارده و  85،«یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد  »س. خداوند در آیک 
الأمار یفیاد »خذ زینت در نماز نیاز ساتر عاورش اسات و ازآنجاکاه از دیادگاه اصاولیان یکی از مصادیق ا

  86استا بنابراین ستر عورش واج  است.« الوجو 
 القمایص سصید، سفأصلي في رجل إني»الأکوع که از پیامارنصو پرسید: بن . استناد به روایت سلمة

کاردن آن است که پیامارنصو آن مرد را به محکم این ادی  بیانگر87«بشوکة. ولو وازرره قال نعم الوااد؟
دلیل اینکه ماادا هنگام رکوع و سجود عورر  آشکار شود، بنابراین بر وجاو  های لااس  امر کرد، بهدکمه

  88کند.ستر عورش دلالت می

                                                 
مجمفع ا محقاق اردبیلای، 72، الفرو  المربفعا بهاوری، 3/167، المجموعا نووی، 1/245، مختصر الخلیل شرح ا خرشی،1/404، حیشیه عابدین،. ابن78

 .103را2/102، الایئدة
 . 1/283، البحر الرائقم، نجی. ابن79
 .103را2/102، مجمع الایئدة. محقق اردبیلی، 80
 . 1/245، مختصر الخلیل شرح . خرشی،81
 .2/115،البیین. عمرانی، 82
 .1/413، المغن قدامه، . ابن83
 .1/212،حیشیه. دسوقی، 84
 .31. اعراف: 85
 .1/317، المبدعمفلم، ا ابن8/19، المجموعا نووی، 2/196، الییف عادالار، ا ابن2/334، البیر  فتحرج ، ا ابن2/306القرآن،  احییم عربی،. ابن86
 .1/170، السنن. ابوداود، 87
 .2/166،الحیو . ماوردی، 88
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. بعضی دیگر از اصحا  امام مالک معتقدند: اعادۀ نماز درصورش علام و قادرش بار انجاام آن بار 2
. براساس این قول، هنانچه شخصای ساتر عاورش را در نمااز فراماوش کناد نماازش ج  استشخص وا

 رواند نمازش را در وقت  نیز اعاده کند:صحیم است. همچنین با استناد به دلایل زیر می
س. ستر عورش قال از شروع به نماز بدون نیت برای شخص جایز است و هنانچاه ساتر عاورش واجا  

نیت همانند طهارش برای نماز صحیم ناودا یعنی هون نیات لازم نادارد پا  واجا  بود، انجام آن بدون 
روان گفت: استقاال قاله، که جزو اختصاصاش نماز است، نیاز بادون نیات نیست. در نقد این استدلال می

  89رواند دلیل درخورِ روجهی باشد.جایز است، پ  این نمی
بادلی بارای آن درصاورش عاذر و عجاز از انجاام آن  . هنانچه ستر عورش در نماز واج  بود اتما  

شدا همانند زمان عجز از قیام و قرامت در نماز و هون جایگزینی ندارد، بنابراین واجا  برای  قرار داده می
در نقد این دلیل آمده: بالضرورة واج  نیست که همک فرامض نماز دارای جایگزین باشندا هراکه  90نیست.

شاود، دلیل قرامت امام، از شخص ساقط میرادا واج  است اما در نماز جماعت بهبرای مثال قرامت برای ف
داند، نمازش بدون بدل سوادی که قرامت و رسایم را خو  نمینه اینکه جایگزین شود. همچنین شخص بی

  91صحیم است.
ه روان گفت: قول جمهور راجم است. پا  اگار شاخص مااتلا باپ  از بررسی آرا و دلایل مذکور می

گااهی آلزایمر نمازش را بدون ستر عورش به دلیل فراموشی خواند یا اینکه از کشف عورر  را پایان نمازش آ
 نداشت و بعد متوجه آن شد، براساس قول راجم باید نمازش را اعاده کند.

 . خواندن نماز در جهتی غیر از قبله6. 4
هاا ااتماال  به آلزایمر گااهی وقتاستقاال قاله یکی دیگر از شرایط صحت نماز است و شخص ماتلا

اضور سمت قاله و عدم روان ارکت برای هرخیدن بهگیری و عدمدلیل فراموشی جهت، پیری، زمیندارد به
اطرافیان و پرستار قادر به استقاال قاله نااشد و درنتیجه به همان ااالتی کاه هسات نماازش را بخواناد، در 

اعادۀ نماز داد؟ جوا  این سؤال در کتا  فقهای در ایان باا  عدمروان اکم به صحت و االت آیا میاین
ا لغیر صلی من»درخورِ بررسی است:  ا، سو کان القالة ناسی  مسئلّک مذکور « لا؟ الصلاة إعادة علیه فهل عاجز 

 دارای سه االت زیر است:
دلیل فراموشیِ جهت قاله، در غیر جهت قاله بخواناد و راا پایاان س. شخص ماتلا به آلزایمر نمازش را به

                                                 
 .1/17، شرح صحیح البخیر  بطال،. ابن89
 .166را2/165،الحیو . ماوردی، 90
 .1/17، شرح صحیح البخیر  بطال،. ابن91
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االات اعاادۀ نمااز واجا  نماز متوجه این خطا و اشتااه نشود. فقهای مذاه  اسالامی معتقدناد: در این
قات اعااده کناد یاا در مطلاق است، با این استثنا که در مذه  مالکیه دربارۀ اینکه آیا نمازش را در همان و

دلیل این گروه آن است که استقاال جهت قاله جزو شاروط نمااز اسات و  92نۀر وجود دارد.وقت، اختلافِ 
شرط هم در زیرمجموعک ااکام وضعی است و برخلاف ااکاام رکلیفای، در ااکاام وضاعی علام و ارادۀ 

 93مکلف شرط نیست.
راموشی جهت قاله، در غیر جهت قاله بخواند اما در بین دلیل ف . شخص ماتلا به آلزایمر نمازش را به

االات بایاد نمااز را اعااده  نۀر دارند که در ایننماز متوجه اشتااه خود شود، فقهای مذاه  اسلامی ارفا 
سا  فراموشی رارآ کارده و شارط در زیرمجموعاک ااکاام دلیل اینکه وی شرط استقاال قاله را بهبه 94کند،

 کام وضعی فعل و علم و ارادۀ مکلف شرط نیست.وضعی است و در اا
ج. شخص ماتلا به آلزایمر روی رخت نشسته یا دراز کشیده و یاریگری برای استقاال قاله نداردا فقهای 

سمت غیرقاله یا هر جهتی که روانایی دارد نماز بخواند. اال این االت به مذاه  اسلامی معتقدند در این
که نمازش را رمام کرد و شخصی هم که وی را به سامت قالاه بچرخاناد ورریشود آیا درصسؤال مطر  می

 پیدا کرد نبودو، اعادۀ نماز بر او واج  است؟ فقها دربارۀٔ این مسئله سه دیدگاه دارند؟
معتقدند که اعادۀ نماز بار او واجا  نیسات و باه دلایال زیار اساتناد  97و امامیه 96انابله 95. انفیه،1
 اند: کرده

، انجاام کارهاای مأمورباه بساتگی باه «اساتطعتم ما منه فأروا بأمر سمررکم إنا»س ادی  ناوی س. براسا
قدرش و روانایی مکلف دارد و استقاال قاله برای نمازگزار نیز ازجمله کارهای مأموربه اسات و اگار در راوان 

د و نماازش مجازی شاوشود، اما اگر قادر به انجام آن نااود از وی سااقط میوی باشد انجام آن واج  می
 خواهد بود.

 . استقاال قاله شرط جواز نماز است و قیام، قرامت، رکوع و ساجود از ارکاان نمااز هساتندا هنانچاه 
دلیل بیماری و عذر قادر به انجام این ارکان در نماز ناود، اعادۀ نماز بر او واج  نیست، بنابراین با شخص به

                                                 
ا 4/295، وسفیئل الشفیعها اار عااملی، 104، الرو  المربفعا بهوری، 3/236، المجموعا نووی، 1/228، حیشیها دسوقی، 1/629، حیشیهعابدین، . ابن92

 .146را145، الاقه عل  المذاهب الخمسهمغنیه، 
 .1/168الاروق، . قرافی، 93
 .1/64، النهییةا طوسی، 104،   المربعالروا بهوری، 3/236، المجموعا نووی، 1/228، حیشیها دسوقی، 1/629، حیشیه عابدین،. ابن94
 . 1/107، بدائع. کاشانی، 95
 .1/326، المغن  قدامه،. ابن96
 .27، استاتیئیت دفتر مقیم معظ  رهبر . 97
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  98ج  نیست.قیاس بر این مسئله، اعادۀ نماز بر او وا
با استناد باه دلایال ماذکور در  99. مالکیه معتقدند نماز را در همان وقت خودش استحاابا  اعاده کند،2

جهتی غیرقاله نماز بخواناد و  اند کسی که بر اثر فراموشی بهبح  اعادۀ نماز در غیروقت آن. همچنین گفته
هناان کاه از وی اش باوده اسات آنرعهادهرا پایان نماز متوجه اشتااه  نشود، این شخص فرضی را کاه ب

خواسته شده انجام داده استا هرهند که نماز کامل آن است که در وقت  انجام شود و در این زمینه به ایان 
هُ یُعِیدُ مَ »اند: ادی  استدلال کرده لَاةَ فِي وَقْتِهَا فِي جَمَاعَة  سَنَّ ی وَاْدَهُ ثُمَّ سَدْرَآ رِلْک الصَّ  «عَهُمْ.فِیمَنْ صَلَّ

. قول اصم شافعیه بر آن است که اعادۀ نماز بر او واج  است، به دلیل اینکه هناین عاذری، عاذری 3
عنوان روان گفت: آیا قراردادن این مسئله باهدر خصوص دیدگاه اخیر می 100افتد.نادر است و کمتر ارفا  می

ر االی است که روجه به مقاصد عذری نادر، دلیل کافی برای روجه به شرایط خاص مکلف نیست؟ و این د
، در شرایط خاص مکلفان، اجازۀٔ اجتهاد «ارساع امر مضیق»و « نفی ارج»شریعت و قواعد فقهی همچون 

 دهد. در این موارد را به مجتهد می
اعادۀ نماز راجم است و درنتیجاه، اگار شاخصِ رسد قول به عدمنۀر می پ  از استقرای آرا و دلایل به

دلیل فراموشی به غیر جهت قاله نمازش را خواند و بعد از آن متوجه اشتااه  شد یا اینکه ایمر بهماتلا به آلز
کناد اماا هنانچاه جهات قالاه را اشتااه  شد، در این دو االت باید نمازش را اعاده  در اثنای نماز متوجه

خواناد و االات نماازش را می بداند لکن قادر به استقاال قاله نااشد و یاریگری هم نداشته باشد، بر همین
 نمازش صحیم است و اعاده ندارد.

 . تأثیر آلزایمر بر کیفیت ادای نماز5

باه راأثیر آلزایمار در صاورش مشاخص. باروجهشده بهدادن آن در زمان رعیینادای عاادشا یعنی انجام
 قضای آن رأثیرگذار باشد. جاآوردن و رواند بر کیفیت نیت و هگونگی بهاافۀه و ارادۀ فرد، این بیماری می

 . خواندن یک نماز فرض به نیت نماز فرض دیگر )اشتباه در تعیین نماز(1. 5
شاود و و براساس اجماع فقها نماز بادون نیات منعقاد نمی 101نیت، یکی از شروط صحت نماز است

خالصاانه سورهٔ بیّنها یعنای انجاام عمال  5زیرا نماز عاادش است و عاادش براساس آیک  102صحیم نیستا

                                                 
 .1/354، المبدعمفلم، ا ابن1/216، المبسوط. سرخسی، 98
 .1/227، حیشیها دسوقی، 1/507، مواهب الجلیل. اطا ، 99

 .3/243، المجموع. نووی، 100
 .2/149، المعتبرا محقق الی، 2/19، الانصیفا مرداوی، 3/279، المجموعا نووی، 1/233، حیشیها دسوقی، 1/99،  بیین الحقیئق. زیلعی، 101
 .79، الاقه عل  المذاهب الخمسها مغنیه، 1/336، المغن  قدامه،ا ابن3/71، الاوسطمنذر، . ابن102
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برای خداوند متعال. براساس این آیه خداوند متعال پذیرش عاادش را منوط به داشتن اخالاص در انجاام آن 
گیرد که همان نیات و ارادۀ عمال خالصاانه بارای خداوناد بیان کرده است و اخلاص نیز از قل  نشأش می

  103متعال است.
بار ، صحت اعمال شرعی ماتنی«نوی ما امرئ لکل و إنما بالنیاش، الأعمال إنما»براساس ادی  ناوی 

نیات هام راابع علام اسات و  105نیت نیز یعنی قصد، محل آن نیز قلا  اسات. 104نیت صاااان آن است.
آوردا خواهد انجام بدهد علم داشته باشد، قطعا  براساس همان نیز نیت مایدرنتیجه هرکسی به آنچه که می

روان رصور کرد که شخصی بادون نیات نمااز بخواناد و در زیرا فعل بدون نیت ممکن نیست. بنابراین نمی
آید کاه شخصای در رعیاین نمااز دهاار فراموشای اما گاهی پی  می 106االت عالم به عمل  نیز باشداین
خواند. هنانچه شخص ماتلا به آلزایمر در رعیین شودا مثلا  نماز عصر را به نیت نماز  هر یا برعک  میمی

شود و نماز عصر را به نیت  هر یا برعک  بخواند و بعاد از پایاان نمااز متوجاه آن نام نماز دهار فراموشی 
 شود، آیا نمازش را باید اعاده کند یا نه؟

خواهد بخواناد رعیاین کناد، بارای نۀر دارند که در زمان نماز، نمازگزار باید نمازی را که میفقها ارفا 
اناد و بایاد از همادیگر متماایز لیل اینکه نمازها مختلفدخواند، بهمثال نیت کند که نماز  هر یا عصر می

 و إنماا»و معتقدناد: فایادۀ نکار  در این زمینه استناد کرده« نوی ما امرئ لکل و إنما»و به ادی   107شوند
بناابراین اگار  108آن است که رعیین منوی، شارط اسات.« انما الاعمال بالنیاش»بعد از « نوی ما امرئ لکل

یمر نمازی را به نیت نماز دیگری خواند، نماازش باطال اساتا زیارا در رعیاین مناوی شخص ماتلا به آلزا
 اخلال و نقص ایجاد کرده و باید نمازش را اعاده کند. 

 . قضای نماز2. 5
طور کاه گفتاه ازجمله موارد درخورِ بررسی دربارۀ افراد ماتلا به آلزایمر، بح  قضای نماز است. همان

سؤال اصلی کند. االا دادن اافۀه مییماری به بعد شروع به نقصان و ازدستشد شخص از مرالهٔ پنجم ب
آن است که اگر شخص ماتلا به آلزایمر هوشیاری و روانایی لازم بارای انجاام نمااز را نداشات، آیاا بعاد از 

ه مجنون بهاودی مکلف به قضای نماز خواهد بود یا نه؟ فقها در این زمینه با قیاسِ شخصِ ماتلا به آلزایمر ب

                                                 
 .1/101، المبسوطا طوسی، 1/336، المغن قدامه، ا ابن1/313، المجموعا نووی، 1/127، بدائع. کاشانی، 103
 .1/14، فتح البیر  اجر عسقلانی،ا ابن3/244،معیل  السنن ا خطابی،2/149، المعتبر. محقق الی، 104
 .1/336، ، المغن قدامها ابن1/127،بدائع. کاشانی، 105
 .2/294، الشرح الممتع عثیمین،. ابن106
 .102را1/101، المبسوطا طوسی، 1/336، المغن قدامه، ا ابن3/279، المجموعا نووی، 1/233، حیشیه ا دسوقی،1/99،  بیین الحقیئق. زیلعی، 107
 .13/54، المنهیج ا نووی،1/294، البحر الرائقنجیم، . ابن108
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 اند:دو قول بیان کرده
با استناد به دلایل زیر قامل باه وجاو   112و امامیه 111انابله 110شافعیه، 109جمهور فقهای مالکیه، اول.

 اند:شده ناوده و برای اثااش دیدگاه خوی  به دلایل زیر استناد کردهقضای نمازهای فوش
شادن وقات کسی که قال از رمام 113«ةمن ادرآ رکعه من الصلاة، فقد ادرآ الصلا»س. براساس ادیِ  

را درآ کرده است. بنابراین هنانچاه شخصای بعاد از  نماز یک رکعت نماز بخواند، گویی که رمام وقت آن
کند، نه نمازهای ماقال آن را درآ می هوش بیاید، مکلف به ادای آن مقدار از نماز است که وقت آنجنون به 

 زمان.
اامِمِ رُفِعَ الْقَ » . براساس ادی   ای یَفِیاقَ، وَعَانِ النَّ ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوِ  عَلَی عَقْلِهِ اَتَّ لَمُ عَنْ ثَلَاثَة 

ی یَحْتَلِمَ  اِيِّ اَتَّ ی یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّ از مجنون یا شخص فاقد ادراآ، رفاع مسائولیت شاده اسات.  114«اَتَّ
هوش بیایادا دقیقاا  همانناد صاای زماانی کاه باال  ه به ک بنابراین مکلف به انجام واجااش نیست را زمانی

 شود و وی فقط مکلف به انجام واجااری است که در زمان بلوغ  وقت ادای آن بوده است و نه بیشتر.می
روز یا کمتر از آن در االت بیهوشی شاانهاندازۀ یک معتقدند: هنانچه شخص مجنون به 115دوم. ااناف

د باید نمازهای  را قضا کند، اما اگر بیشتر از آن زمان بود با استناد به دلایال زیار بود و بعد از آن هوشیار ش
 قضای نماز بر او واج  نیست:

کندا اماا اهلیات وی همچناان س. هرهند که جنون، شخص را از فهم خطا  رکلیف عاجز و نارون می
  116برای ادای فرایض  باقی است.

طولانی باشد مستلزم ارج در انجام عااداش محوله اسات،  زمانِ بیهوشی و فراموشی . هنانچه مدش
زمان طولانی، گذشتن آن زمانِ آن کوراه باشد، مستلزم ارج و مشقت نخواهد بود. معیار مدشاما اگر مدش

  117شود.روز استا زیرا این مسئله وارد هرخک رکرار میشاانه از یک
، دلایل عقلی است و دلایل عقلی زمانی کااربرد روان گفت: دلایل مذکوردر پاسخ به دلایل ااناف می

                                                 
 . 3/342، التیج و الاکلیل. موا ، 109
 . 3/6، المجموع. نووی، 110
 . 1/395، الانصیف. مرداوی، 111
 .1/276، السرائرلی، ادری  ا. ابن112
 .1/120، صحیح. بخاری، 113
 .4/140، السنن. ابوداود، 114
 .1/204،  بیین الحقیئق . زیلعی،115
 .2/101، المبسوط. سرخسی، 116
 .2/127، البحر الرائق نجیم،. ابن117
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دارد که نصی یا ادیثی دربارۀ آن وجود نداشته باشد اما در این زمینه نصوص فراوانی روایات شاده اسات. 
روان گفت: قول جمهور راجم استا زیرا رکلیف مجناون باه بنابراین پ  از استقرای آرا و دلایل مذکور می

شاود و رکلیاف بمالایطاا  اسات، یجااد اارج و مشاقت بارای وی میشده ساا  اقضای نمازهای فوش
سورۀ اج از ما رفع مشقت و ارج کرده است. درنتیجه، هنانچه  78که خداوند متعال براساس آیک دراالی

شاود کاه رواناایی ادراآ باشد، مکلف به انجام عاااداری می شخص ماتلا به آلزایمر دارای ادراآ غیرمستقر
 ادراآ بر او واج  شده است، مکلف نیست.بنابراین به قضای نمازهایی که در زمان عدم ها را دارد وآن

 گیرینتیجه

ساالی اافۀاه و قاوای است که معماولا  بعاد از دوران میان آلزایمر یک بیماری مغزی غیرقابل برگشت
ن در هفت دوره درخورِ گذارد که سیر پیشرفت آکند و در یادگیری و یادآوری فرد رأثیر میعقلی را مختل می

بررسی است. براساس آنچه گذشت شخصِ ماتلا به بیماری آلزایمار دارای اهلیات وجاو  کامال اساتا 
هراکه اساس اهلیت، وجو  ایاش است اما ازآنجاکه اساس اهلیات، ادای عقال اسات، بناابراین وجاود 

 اکام اول درباارۀ نمااز و عاااداش، مرالاهٔ  صورش که بیمار دربیماری بر آن رأثیرگذار خواهد بودا به این 
شود، زیرا شرایط رکلیفا یعنی بلوغ و عقل و قدرش و را دارد و درنتیجه مکلف محسو  می سالم اشخاص

 علم را دارد.
 مرالاه کاه در ایان است شخص مدشهکورا اافۀکٔ در موقت و گذرا دوم، نقص مرالکٔ بارز علامم از

 مادشکوراه اافۀاهٔ  و شاودشدید می نقص این سوم مرالک در اشدنی نیست، امآشکارا ملااۀه صورشبه
دلیل اختلال در اافۀاه، ااکاام ادای نمااز شود. در این دو مراله بهدهار اختلال می طور کاملشخص به

دلیل دارابودن شرایط وجاو  نماازا یعنای ایااش، روسط فرد ماتلا به آلزایمر متفاوش است، هرهند وی به
 آگاهی، مکلف به انجام عااداش است. عقل، قدرش، علم و 

گاذارد و رااادودی دهاار اخاتلال در مرالهٔ ههارم، بیماری بر اافۀهٔ بلندمادش شاخص راأثیر می
هاای ای که آگاهی شاخص نساات باه موقعیتگونه، بهیابدردریج در مراال بعدی افزای  میشود و بهمی

شودا هراکه شخص، انتفای شرایط رکلیف نمی یابد اما این کاه  آگاهی سا جاری اطراف  کاه  می
شود و بنابراین براسااس گفته می« العقلضعیف»دارای فهم و رمییز به میزان کم خواهد بود که در اصطلا  

 ها، دارای اهلیت ادای ناقص خواهد بود.بندی اهلیتدسته
اش را از دسات م و آگااهیبر اینکه شرط قادرشا یعنای اراده و علادر مراال پنجم به بعد بیمار علاوه

شود و برای انجام کارهاای دهد، شرط عقل را نیز دارا نخواهد بودا هراکه وی به ایاش نااری نزدیک میمی
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بر اینکه اهلیات ادایا  را از دسات االت افزون روزمرهٔ خود نیازمند یاری اطرافیان  است و بیمار در این
 واهد بود.راع مخاط  ااکام رکلیفی نیز نخدهد، بهمی
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